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3 روز و یک دنیا تجربه  

این‌سرشماری‌در‌مشهد‌سه‌روز‌طول‌می‌کشد. 
‌بوده،  ‌آمار ‌مأمور ‌این‌سه‌روز ‌که‌در روزنامه‌نگار
‌بالاخیابان‌بوده‌و‌دو‌ ‌نخست‌سرشماری‌در روز
‌پایین‌خیابان‌گذرانده‌است.  ‌بعدی‌را‌در روز
‌کند،‌چنین‌ او‌وقتی‌می‌خواهد‌گزارش‌را‌آغاز
‌خاتمه‌سرشماری‌عمومی‌ می‌نویسد:‌دیروز
‌مراجعه‌و‌سؤال‌وجواب‌ اعلام‌شد‌و‌چون‌طرز
‌آن‌برای‌ مأموران‌را‌دیده‌اید‌و‌مسلما‌تکرار
‌خیلی‌جالب‌نیست،  شما‌خوانندگان‌عزیز
‌ضمن‌این‌سرشماری‌مواردی‌بسیار‌ لکن‌در
گاهی‌نیست؛  ‌آن‌آ پیش‌آمده‌که‌همگان‌را‌بر
‌وضع‌سرشماری‌و‌چگونگی‌آن‌ ازاین‌رو‌من‌از
‌رپرتاژی‌تهیه‌نموده‌ ‌نقاط‌مختلف‌شهر در
‌خوانندگان‌ارجمند‌می‌رسانم. که‌ذیلا‌به‌نظر

غیرممکنی که به سرانجام رسید  

‌آنکه‌به‌وضعیت‌مردم‌ ‌ادامه‌و‌پیش‌از او‌در
گریزی‌هم‌ ‌بــپــردازد،‌ ‌نقاط‌مختلف‌شهر در
به‌سوءاستفاده‌و‌خلاف‌های‌صورت‌گرفته‌
‌چه‌ ‌رونـــد‌ایـــن‌ســرشــمــاری‌مـــی‌زنـــد:‌هــر در
ــرای‌ ــود‌بـــالاخـــره‌ایـــن‌ســرشــمــاری‌ب ــب ــودون ب
‌برکت‌ خــودش‌یــک‌حرکتی‌بــود؛‌عـــده‌ ای‌از
سرشماری‌به‌نوایی‌رسیدند‌و‌عــده‌ای‌هم‌
خود‌را‌رئیس‌منطقه‌و‌رئیس‌قسمت‌جا‌زدند‌
و‌فوق‌العاده‌ای‌)روزی‌دویست‌تا‌250ریال(‌را‌

دریافت‌نمودند.
ایــن‌هــا‌امــا‌مــوضــوع‌بحث‌ایــن‌روزنامه‌نگار‌
‌ابتدا‌گویا‌روبه‌مردمی‌که‌پیش‌ نیست.‌او‌در
‌سرشماری،‌ادعا‌داشتند‌که‌امکان‌ندارد‌ از
بتوان‌جمعیت‌شهری‌مثل‌مشهد‌را‌شمرد‌
‌و‌ که‌چند‌زن‌و‌بچه‌یا‌فقیر یا‌بشود‌فهمید‌
‌وجود‌دارند،‌می‌گوید‌که‌دیدید‌ ‌شهر غنی‌در
‌مفید‌به‌انجام‌رسید.‌دیدید‌می‌شود‌ این‌کار
‌و‌غنی‌ ‌فقیر ‌کدام‌محل‌چند‌نفر فهمید‌که‌در
کار،‌وضع‌معیشت‌و‌نوع‌ وجود‌دارد؟‌وضع‌
‌و‌سرمایه‌و‌چگونگی‌امرارمعاش،‌زندگی،  کار
‌خانه،‌میزان‌درآمد،‌نوع‌درآمد‌ به‌سربردن‌در

معلوم‌شد.

سرشماری در یک  خانه اعیانی  

‌آمارگیری‌نوشته‌است،  ‌آنچه‌این‌مأمور برابر
‌آن‌دوران‌مشهد‌را‌بــه‌‌۹منطقه‌شهری‌ در
تقسیم‌کرده‌اند‌و‌آمارگیری‌هم‌از‌ساعت‌7صبح‌
‌نفوس‌ ‌آمار ‌اول‌مأمور شروع‌شده‌است.‌او‌روز
‌یک‌محله‌اعیان‌نشین‌می‌شود‌ و‌مسکن‌در
‌محله‌است‌و‌زنگ‌ و‌رأس‌ساعت7صبح‌در
‌می‌دهد.  یک‌‌خانه‌اعیانی‌خیلی‌بزرگ‌را‌فشار
‌ادامه‌می‌خوانید،‌شرح‌حال‌او‌پس‌از‌ آنچه‌در
‌بالاخیابان‌است:  زدن‌زنگ‌نخستین‌خانه‌در
صدای‌پارس‌سگ‌بلند‌می‌شود‌و‌متعاقب‌آن‌
جوانک‌ژولیده‌ای‌درب‌آهنی‌منزل‌را‌باز‌می‌کند‌

‌دارید؟ و‌می‌گوید:‌چه‌کار
‌سرشماری‌هستم.  -آقا‌ببخشید،‌بنده‌مأمور
این‌هم‌کارتم.‌آمده‌ام‌برای‌سرشماری.‌ممکن‌
‌ایــن‌مــنــزل،‌چند‌خانوار‌ اســت‌بفرمایید‌در
سکونت‌دارنــد‌و‌عــده‌هــر‌خــانــواده‌چند‌نفر‌

است؟
‌می‌گوید:‌آقاجان‌هر‌کاری‌ ‌پاسخ‌مأمور دربان‌در
وقتی‌دارد.‌با‌این‌ریخت‌و‌قیافه‌که‌تو‌داری، 
آدم‌خجالت‌می‌کشه‌چیزی‌بهت‌بگه‌)معلوم‌
‌نکرده‌و‌خیال‌ است‌که‌نگهبان‌حرف‌او‌را‌باور
کــرده‌او‌بــرای‌تکدیگری‌آمــده‌اســت(‌بــرو،‌برو‌
‌بکنند،  ‌می‌خواهند‌کار گر پی‌کــارت.‌مــردم‌ا
بــه‌وقــتــش‌مــی‌رونــد،‌نــه‌اینکه‌تــو‌کله‌سحر‌
‌می‌کنی‌ ‌خواب‌بیدار پاشدی‌آمدی‌همه‌را‌از
گر‌ که‌آمــده‌ام‌سرشماری‌کنم.‌برو‌آقاجان!‌ا
اینجا‌را‌خواستی‌سرشماری‌کنی،‌دو‌ساعت‌
‌باشند‌ دیگر،‌یعنی‌ساعت‌‌۹بیا‌که‌خانم‌بیدار
‌خانم‌ســاعــت‌‌۹هــم‌پــا‌نمی‌شه،  ــازه‌امــروز و‌ت
‌خوابیده.  چون‌دیشب‌میهمانی‌بوده‌و‌دیر
‌باشد. به‌هرحال‌ساعت‌‌۱0سری‌بزن‌شاید‌بیدار
‌خــانــه‌نخست‌بی‌نتیجه‌ ‌در ‌از ــار ‌آمـ مــأمــور
بــرمــی‌گــردد‌و‌مــی‌نــویــســد‌کــه‌تــا‌خــانــه‌دوم‌
کند،‌زیرا‌ ‌زیــادی‌را‌باید‌طی‌ مسافت‌بسیار
خانه‌ها‌به‌صورت‌باغی‌با‌مساحت‌بسیار‌زیاد‌
‌و‌بلند‌هستند.  و‌دیوارهای‌خیلی‌دورودراز
که‌نوشته‌ساعت8صبح‌ ‌ به‌هرحال‌آن‌طــور
‌آنکه‌ ‌خانه‌دوم‌مــی‌رســد،‌امــا‌پیش‌از به‌در
‌بلندقامت‌و‌زیباصورت‌ دق‌الباب‌کند،‌دو‌دختر
با‌یک‌دنیا‌فیس‌و‌افاده‌درحالی‌که‌پیرمردی‌
‌دســت،‌به‌دنبال‌آنــان‌ بــا‌تــعــدادی‌کتاب‌در
‌منزل‌خارج‌می‌شوند‌و‌همین‌ روان‌است،‌از
‌سرشماری‌را‌می‌بینند‌با‌تمسخر‌ که‌مأمور
می‌گویند‌آقا‌زود‌باش‌سرهای‌ما‌را‌بشمار،‌کار‌
داریم‌و‌می‌خواهیم‌برویم‌و‌خنده‌کنان‌به‌راه‌
‌سرشماری‌تقاضا‌ خود‌ادامه‌می‌دهند.‌مأمور
‌بیاید‌و‌به‌او‌جواب‌بدهد‌و‌ می‌کند‌که‌یک‌نفر
به‌عرض‌اهل‌خانه‌برسانند‌که‌برای‌سرشماری‌
آمده‌اند.‌دقایقی‌بعد‌او‌وارد‌خانه‌می‌شود‌و‌از‌

زرق‌وبرق‌آن‌هاج‌وواج‌می‌ماند.
‌و‌وضعی‌نامناسب‌ لحظه‌ای‌بعد‌زنی‌جوان‌با‌سر
‌می‌شود‌و‌می‌پرسد:‌آقا‌چه‌ ‌ظاهر ‌آستانه‌در در

فرمایشی‌داشتین؟
‌می‌گوید:‌خانم‌برای‌سرشماری‌آمده‌ام.  مأمور
‌ایــن‌مــنــزل‌چند‌ ممکن‌اســت‌بفرمایند‌در

خانواده‌زندگی‌می‌کنند؟
خانم‌قدری‌تعلل‌می‌کند‌و‌می‌گوید:‌قبل‌از‌
اینکه‌من‌به‌شما‌جواب‌بدهم،‌ممکن‌است‌

‌این‌سرشماری‌چیست؟ ‌از بگویید‌منظور
‌اصلی‌این‌است‌که‌معلوم‌شود‌ ‌-خانم‌منظور
‌آدم‌وجود‌دارد‌و‌این‌ ‌ایران‌چند‌نفر ‌کشور در

‌و‌کسبی‌دارند. مردم‌چه‌کار
‌ما‌را‌ننویسند،‌چون‌ ‌است‌آقا‌از ‌این‌طور گر -ا
‌دولتی‌نمی‌توانیم‌ ‌داریم‌و‌کار ما‌خودمون‌کار

قبول‌کنیم.
‌این‌نیست‌که‌کسی‌را‌مجبور‌ -نه‌خانم،‌منظور
کنند‌کار‌دولتی‌قبول‌کند.‌منظور‌تهیه‌آمار‌است.
ــا،‌اصــلا‌چــرا‌ســری‌را‌کــه‌درد‌نمی‌کند،  -نــه‌آق
دستمال‌ببندیم.‌خواهش‌می‌کنم‌آقا،‌اصلا‌ما‌

را‌ندیده‌بگیرید.
‌عالی‌ظرف‌این‌ ‌داریــد‌خانم.‌سرکار -‌اختیار
‌که‌روزنامه‌ها‌را‌ملاحظه‌فرموده‌اید،  چند‌روز
‌کرده‌که‌همه‌باید‌در‌ رادیو‌هم‌که‌مرتب‌تکرار
امر‌سرشماری‌همکاری‌کنند.‌خواهش‌می‌کنم‌

کم‌لطفی‌نفرمایید.
‌ایــن‌اصــرارهــاســت‌کــه‌خــانــم‌حاضر‌ و‌پــس‌از
‌پاسخ‌بدهد.  مــی‌شــود‌بــه‌ســؤال‌هــای‌مــأمــور
‌این‌منزل‌چند‌خانواده‌ ‌می‌پرسد:‌در مأمور

زندگی‌می‌کنند؟
-‌شانزده‌خانواده.

-‌خــیــلــی‌مــمــنــون.‌بفرمایید‌خـــانـــواده‌شما‌
چند‌نفرند؟

-‌چی‌میگی‌آقا؟‌چرا‌پرت‌وپلا‌می‌گی؟‌خانواده‌
کــه‌خــودم‌ شما‌چندنفره‌چیه‌دیــگــه؟‌مــن‌

‌آدم‌چند‌نفر‌می‌شه؟ ‌یک‌نفر یک‌نفرم.‌مگر
‌ایــن‌منزل‌شانزده‌ ‌فرمودید‌در ‌سرکار -آخــر

خانواده‌سکونت‌دارند.
-‌آقا‌یکی‌هستیم.‌یکی‌خودم،‌یکی‌آقا،‌یکی‌
اســی،‌یکی‌ممل،‌یکی‌آهــی،‌پنج‌تا‌هم‌دختر‌
دارم‌که‌اسماشون‌شیرین،‌شیدا،‌ماری،‌نازی‌
و‌رُزاست.‌یکی‌هم‌ننه،‌یکی‌دیگه‌هم‌بابا‌و‌دو‌
‌زن‌اولیش‌داره‌ ‌داریم.‌دو‌تا‌بچه‌هم‌آقا‌از تا‌نوکر

که‌مرده‌شوربرده‌ها‌اینجا‌هستن.
‌شغل‌آقـــای‌خــانــه‌ســؤال‌ ــه‌از ‌ادامـ ‌در مــأمــور
می‌پرسد،‌ولی‌زن‌بدون‌پاسخ‌به‌این‌سؤال‌
می‌گوید:‌پدرم‌اعظم‌الدوله‌و‌مادرم‌فخرالسلطنه‌
‌خانواده‌مرحوم‌میثاق‌الملک‌معروف‌ و‌ما‌از

هستیم.
‌مورد‌ ‌دوباره‌می‌گوید:‌ببخشید‌خانم‌در مأمور

شغل‌همسرتان‌سؤال‌کردم.
خانم‌پاسخ‌مــی‌دهــد:‌راستش‌بخواهید‌آقا‌
‌اونا‌ کاری‌نداره.‌چند‌تا‌دِه‌داریم‌که‌گاه‌گاهی‌از
سرکشی‌می‌کند‌و‌تقریبا‌چند‌تا‌خونه‌و‌دکون‌و‌
کاروان‌سرا‌هم‌داریم‌که‌اجاره‌شو‌جمع‌می‌کنه‌
و‌گاهی‌هم‌خریدوفروش‌می‌کنه.‌یک‌اتاق‌هم‌
‌کاروان‌سرای‌میرزاعلی‌داره‌که‌محل‌کارشه.  در
‌درست‌و‌حسابی‌نداره‌که‌از‌ درهرصورت‌کار
‌ماه‌حقوق‌بگیره.‌بچه‌ها‌را‌هم‌که‌ دولت‌سر
‌می‌کنم‌ گفتم،‌مدرسه‌می‌رن.‌فقط‌خودم‌کار
‌هست‌که‌می‌بینید‌ساعت‌‌8از‌ و‌به‌قدری‌کار
خواب‌بلند‌می‌شم‌تا‌سری‌به‌آشپزخانه‌بزنم‌
و‌بــرم‌تو‌حیاط‌یک‌ساعت‌می‌شه.‌بعد‌هم‌‌

صبحانه‌می‌خورم‌و‌لباس‌می‌پوشم‌می‌شه‌
‌هم‌یا‌میهمان‌میاد‌و‌یا‌باید‌برم‌ ظهر.‌بعدازظهر
میهمانی‌و‌یا‌که‌به‌خیاط‌خانه‌برم‌و‌یا‌کارهای‌
دیگر.‌درهرحال‌به‌قدری‌گرفتارم‌و‌سرم‌شلوغه‌

‌نیستم. که‌هیچ‌وقت‌بیکار
که‌بیان‌ ‌می‌گوید:‌پس‌با‌این‌تفصیل‌ مأمور

‌خانم‌خانه‌داری‌است فرمودید‌شغل‌سرکار
‌می‌کنم‌که‌ ‌کــار -‌ای‌آقــا‌هــمــه‌کــاره‌ام.‌آن‌قــدر
دارم‌می‌میرم‌و‌دیگه‌هم‌سؤال‌نپرسید،‌چون‌

جوابی‌ندارم.

گردش در مشهد واقعی  

‌دوم‌در‌ ‌ایــن‌مــاجــرا،‌روز ‌روزنامه‌نگار مأمور
خ‌می‌زند.‌چیزی‌ محلات‌پایین‌خیابان‌چر
کـــرده‌اســت‌با‌ ‌نخست‌تجربه‌ ‌روز کــه‌او‌در
‌محلات‌پایین‌دست‌می‌بیند،‌بسیار‌ آنچه‌در
کوچک‌با‌چند‌ متفاوت‌اســت؛‌خانه‌هایی‌
کی‌ کثیف‌و‌خا ‌جمعیت،‌کوچه‌های‌ خانوار
ک‌بازی‌ که‌تنها‌تفریحشان‌خا و‌بچه‌هایی‌
است.‌رنج‌این‌مشاهد‌سبب‌می‌شود‌تا‌او‌در‌
‌بنویسد:‌خوانندگان‌ گزارش‌دوم‌خود‌این‌طور
‌واقعی‌مشهد‌ ‌شهر ‌با‌شما‌در محترم‌امــروز
‌سرشماری‌ گــردش‌می‌کنیم‌و‌دنباله‌رپرتاژ
را‌به‌عرضتان‌می‌رسانیم.‌قسمتی‌که‌دیروز‌
‌مشهد‌ ملاحظه‌فرمودید‌مربوط‌به‌داخله‌شهر
‌واقعی‌ ‌راستش‌را‌بخواهید،‌شهر گر بود،‌اما‌ا
‌جــلــوی‌بست‌بــالا‌خــیــابــان‌شــروع‌ مشهد‌از
‌همین‌ می‌شود‌و‌هسته‌اصلی‌مشهد‌هم‌از
‌و‌به‌حدود‌عیدگاه،‌پایین‌خیابان‌ محل‌آغاز
‌جمعیت‌این‌ گر و‌نوغان‌منتهی‌می‌شود‌و‌ا
منطقه‌سنجیده‌شود،‌ثابت‌خواهد‌شد‌که‌
‌ایــن‌مناطق‌ ‌در قسمت‌اعظم‌نفوس‌شهر
‌و‌تأسف‌ سکونت‌دارنــد.‌منتها‌با‌کمال‌تأثر
فراوان‌و‌با‌یک‌دنیا‌خجلت‌باید‌گفت‌که‌در‌شهر‌
‌وجود‌ندارد‌و‌مردم‌ اصلی‌مشهد،‌هیچ‌چیز
‌تعارف‌ندارند،  ‌گفتن‌همه‌چیز محروم‌آن‌در
‌بی‌آبی‌گرفته‌تا‌بی‌نانی.‌این‌بندگان‌خدا‌ از
‌محروم‌اند؛‌همه‌کاره‌هستند،‌اما‌ ‌همه‌چیز از
کسی‌آن‌ها‌را‌به‌بازی‌نمی‌گیرد.‌هیچ‌وقت‌از‌
‌مجالس‌رسمی‌حتی‌ این‌جماعت‌کسی‌در
برای‌یک‌دفعه‌هم‌دعوت‌نمی‌شود.‌مالیات‌
می‌دهند‌اما‌حق‌صحبت‌کردن‌با‌کسانی‌را‌
‌دسترنج‌آنان‌به‌آلاف‌والوف‌رسیده‌اند‌ که‌از
‌عــوارض‌می‌پردازند،  ‌همه‌بیشتر نــدارنــد.‌از
‌سیاهی‌زغــال‌و‌تا‌سفیدی‌ماست‌را‌ زیــرا‌از
‌نسیه‌کنند،‌اما‌از‌ ‌بقال‌و‌عطار باید‌روزانه‌از
‌روشنایی‌برق‌ خیابان‌و‌کوچه‌آسفالته‌و‌از
و‌آب‌لوله‌کشی‌حتی‌اسمی‌هم‌نشنیده‌اند. 
خدای‌نخواسته‌قصد‌حمله‌به‌سازمان‌یا‌
‌بین‌نیست‌و‌مخلص‌چندان‌ دستگاهی‌در
اشــتــیــاقــی‌هــم‌بــه‌خـــوردن‌آش‌مـــاش‌نــدارم‌

‌زندان‌رفتن‌است(؛‌ولی‌چه‌می‌شود‌ )منظور
کرد،‌خودشان‌ادعا‌می‌کنند‌که‌ما‌می‌خواهیم‌
‌می‌کند‌ ‌هم‌تصور کارها‌را‌اصلاح‌کنیم.‌حقیر
‌دامنه‌اصلاحات‌به‌این‌قسمت‌ که‌شاید‌هنوز
‌مقدس‌نرسیده‌باشد‌و‌یا‌متصدیان‌ ‌شهر از
‌هر‌کوچه‌ ‌تابه‌حال‌فراموش‌کرده‌اند‌که‌در امر
‌بدبخت‌ترین‌و‌ ‌از ‌این‌محلات،‌هزاران‌نفر از
‌مشهدی‌ زحمت‌کش‌ترین‌افراد‌نجیب‌و‌غیور
‌هزاران‌مرتبه‌هم‌بیش‌از‌ گر کن‌هستند‌و‌ا سا
‌همه‌را‌به‌حساب‌ حالا‌با‌آنان‌بی ‌مهری‌شود،‌باز
خدا‌می‌نویسند‌و‌می‌گویند‌قسمتمان‌همین‌

بوده‌و‌لابد‌خواست‌خداست.

وقتی کسی نمی داند چند ساله است  

‌نوشتن‌این‌دردنامه،‌شرح‌سرشماری‌ او‌پس‌از
‌محلات‌پایین‌خیابان‌را‌می‌نویسد.  ‌یکی‌از در
گهان‌ ‌خانه‌ای‌در‌محله‌عیدگاه‌را‌می‌کوبد‌و‌نا درِ
صــدای‌همهمه‌‌۱0تا‌پانزده‌بچه‌به‌گوشش‌
‌با‌هم‌دعوایشان‌ ‌کردن‌در ‌باز می‌رسد‌که‌سر
‌می‌کند‌ ‌را‌باز شده‌است.‌بالاخره‌اما‌خانمی‌در

و‌با‌لهجه‌مشهدی‌می‌گوید:
‌داشتِن؟ -سلام‌علیک.‌چه‌کار

‌سرشماری‌هستم.‌آمده‌ام‌ -‌خانم‌من‌مأمور
سرشماری.‌کارت‌هم‌دارم.

‌-خب‌آقا،‌ما‌باید‌چه‌بکنِم؟
‌این‌ -‌هیچی‌خانم،‌شما‌باید‌بفرمایید‌که‌در

کن‌هستند؟ خانه‌شما‌چند‌خانواده‌سا
‌کنن‌تا‌به‌زنا‌بُگم.‌ما‌خودما‌یکی‌هستم،  -‌صبر
یکی‌هم‌ننه‌محمود،‌یکی‌هم‌اُستا‌مندلی.‌ننه‌
لیلی‌هم‌هست.‌دو‌تا‌دِگه‌ام‌تازه‌آمِدن،‌اونا‌رِ‌

نمِشنِسم.
-عده‌شما‌چند‌نفرن؟

-خود‌ما‌دوازده‌نِفَرم.
-‌خیلی‌ممنونم.‌اســامــی‌آن‌هــا‌را‌یکی‌یکی‌

بفرمایید.‌اسم‌آقای‌شما‌چیست؟
‌نــمــی‌شــود؛‌بــرای‌ ‌مــأمــور زن‌متوجه‌منظور
‌می‌خواهد‌تا‌خانم‌شناسنامه‌ همین‌مأمور
خـــانـــواده‌اش‌را‌بــیــاورد‌امــا‌خــانــم‌نمی‌داند‌
‌نهایت‌ولی‌پس‌از‌ شناسنامه‌یعنی‌چه.‌در
‌زن‌درمی‌یابد‌که‌شناسنامه‌ گفت‌وگوهای‌بسیار
همان‌سجل‌است؛‌پس‌شناسنامه‌های‌شوهر‌
‌از‌ و‌خــودش‌و‌بچه‌هایش‌را‌مــی‌آورد‌و‌مأمور
روی‌آن‌ها‌اسامی‌اعضای‌خانواده‌را‌استخراج‌
کن‌در‌ می‌کند‌و‌به‌همین‌ترتیب‌بقیه‌افراد‌سا

‌جواب‌می‌دهند. خانه‌مزبور
‌بــی‌ریــایــی‌و‌ ‌گـــزارش‌دوم‌خــود‌از ‌در مــأمــور
مهمان‌نوازی‌مردم‌این‌قسمت‌شهر‌می‌نویسد‌
ک‌نهاد‌ و‌چنین‌توضیح‌می‌دهد:‌این‌مردم‌پا
‌دعوت‌می‌کردند‌ ‌مأمور با‌یک‌دنیا‌اخلاص‌از
که‌برای‌صرف‌چای‌به‌منزل‌آن‌ها‌بروند‌و‌یا‌
‌سرگرم‌کار‌خود‌بود،‌یک‌ اینکه‌درحالی‌که‌مأمور

چای‌شیرین‌و‌یا‌به‌قول‌خودشان‌قندپهلو‌
برای‌او‌می‌آورند؛‌برخلاف‌محلات‌اعیان‌نشین. 
‌این‌محل‌ها‌تنها‌نبود،‌چون‌ ‌در ‌سرشمار مأمور
به‌محض‌اینکه‌به‌اولین‌خانه‌مراجعه‌می‌کرد، 
‌او‌اجتماع‌کرده‌و‌ دفعتا‌اطفال‌آن‌خانه‌دور
‌اطفال‌خود‌تبعیت‌نموده‌ ‌از گاهی‌بزرگ‌ترها‌نیز
و‌رفته‌رفته‌این‌عده‌افزایش‌می‌یافت‌و‌اطفال‌
‌که‌برای‌آنان‌موجودی‌ مرتبا‌به‌سروکله‌مأمور
تازه‌بود،‌ورمی‌رفتند‌و‌این‌روش‌تا‌زمانی‌که‌
‌آن‌کوچه‌بود،‌ادامه‌داشت‌و‌زنان‌ ‌در مأمور
‌اطراف،‌درباره‌اینکه‌سرشماری‌ ‌در ژولیده‌نیز
‌اینکه‌ ‌از چیست‌و‌چرا‌انجام‌می‌شود‌و‌منظور
غ‌و‌خروس‌یا‌گاو‌ سؤال‌می‌شود‌شما‌چند‌مر
و‌گوسفند‌دارید‌و‌آیا‌منزل‌متعلق‌به‌خودتان‌
ــاره‌مــی‌پــردازیــد،‌مشغول‌بحث‌ اســت‌یــا‌اجـ
‌به‌قسم‌حضرت‌عباس‌ می‌شدند‌و‌گاهی‌کار

هم‌می‌کشید.
‌بــا‌بیانی‌ ‌آمــار کــه‌مــأمــور نکته‌جالب‌بعدی‌
‌آن‌را‌نوشته،‌بــی‌ســوادی‌مــردم‌اســت.  طنز
گــاه‌انــد‌کــه‌حتی‌سن‌ ‌نــاآ مــردمــی‌کــه‌آن‌قـــدر
‌زنان‌ گاهی‌در خود‌را‌هم‌نمی‌دانند‌و‌این‌ناآ
‌مردان‌دیده‌می‌شده‌است:  به‌مراتب‌بیش‌از
بد‌نیست‌بدانید‌تنها‌یک‌قانون‌کلی‌که‌در‌
همه‌جا‌حکم‌فرماست‌قانون‌کم‌بودن‌سن‌
‌باشند‌و‌چه‌غنی،  خانم‌هاست.‌یعنی‌چه‌فقیر
‌هجده‌و‌بیست‌ درهرصورت‌سن‌مبارکشان‌از
‌نخواهد‌ ‌‌25سال‌هیچ‌گاه‌تجاوز سال‌و‌احیانا‌از
گر‌چه‌‌۳5بچه‌داشته‌باشند‌و‌چهل‌سال‌ کرد.‌ا
‌خواهند‌ ‌تاریخ‌ازدواجشان‌بگذرد،‌باز هم‌از

گفت‌که‌‌‌25سال‌دارند.

زنی که اسم خودش را به یاد نمی آورد  

‌آن‌دوران‌ ‌بعدی‌این‌بود‌که‌در نکته‌دردآور
‌زنان‌را‌به‌ گاهی،‌آن‌قدر سوای‌بی‌سوادی‌و‌ناآ
‌یا‌فرزندانشان‌صدا‌می‌زدند‌که‌آنان‌ نام‌همسر
‌اسم‌واقعی‌خود‌را‌فراموش‌می‌کردند.  به‌مرور
‌محلات‌عیدگاه‌این‌ ‌یکی‌از ‌قصه‌ما‌در مأمور
مسئله‌را‌تجربه‌می‌کند‌و‌می‌نویسد:‌درب‌منزلی‌
‌اینکه‌ را‌کوبیدم‌و‌زنی‌جواب‌داد.‌این‌زن‌پس‌از
‌سرشماری‌آمــده‌اســت،‌برای‌ دانست‌مأمور
جواب‌گویی‌خود‌را‌آماده‌کرد.‌پرسیدم:‌خانم‌

اسم‌شما‌چیست؟
-‌اسم‌مو‌ننه‌زهراس...

-خانم‌اسم‌خودتان‌چیست؟
-بله‌آقا،‌یک‌اسم‌دیگه‌هم‌دِرُم‌که‌مگن‌زن‌

شاغلام.
-باز‌هم‌خانم‌اسم‌خودتان‌را‌نگفتید.‌شاه‌غلام‌

که‌اسم‌شوهرتان‌است.
‌رِفتُم.  ‌آقاجان،‌ما‌خیلی‌وقت‌خَنَه‌دار -‌آخر
دِگــه‌ای‌گرفتاری‌مگه‌مِگذره‌آدمــا‌ای‌حرفا‌

یادشان‌بشه.

‌اسم‌خودتان‌را‌فراموش‌ -‌ای‌خانم،‌چطور
کرده‌‌‌اید؟

-‌نه‌آقا،‌گفتُم‌که‌زن‌شاغلام.
‌سین‌جیم‌کردن‌های‌فراوان‌بالاخره‌ ‌پس‌از
ننه‌زهرا‌یا‌همان‌زن‌شاغلام‌یــادش‌می‌آید‌
که‌مرحوم‌ملاعلی،‌پدرش،‌او‌را‌حلیمه‌صدا‌
‌سرشماری‌می‌گوید:‌بله‌آقا،  می‌کرده‌و‌به‌مأمور
‌نام‌ ‌از وقتی‌بچه‌بودُم‌اسمم‌حلیمه‌بود.‌مأمور
خانوادگی‌اش‌هم‌می‌پرسد‌و‌پس‌از‌کش‌وقوس‌
فراوان‌بالاخره‌معلوم‌می‌شود‌نام‌فامیل‌خانم‌
‌از‌سن‌حلیمه‌خانم‌هم‌ حلوایی‌است.‌مأمور
سؤال‌می‌کند‌و‌او‌می‌گوید:‌سند‌)سن(‌ما،‌سند‌
ما‌آقا‌به‌نظرم‌دیگه‌2۳سال‌را‌دِشتَه‌بِشُم.‌مو‌
‌چه‌مِخی‌بنویس،‌بیست،  که‌یادم‌نیست.‌هر
‌نهایت‌حلیمه‌خانم‌چون‌نمی‌تواند‌ 22.‌در
‌افراد‌خانواده‌اش‌ سن‌و‌نام‌خانوادگی‌سایر
را‌بیان‌کند،‌شناسنامه‌های‌آن‌ها‌را‌می‌آورد‌
‌بــزرگ‌این‌ که‌بتول‌دختر و‌معلوم‌می‌شود‌
خانمِ‌بیست‌و‌دو‌ساله، ۳۹ســال‌دارد‌و‌یک‌
پسرش‌هم‌آجودان‌است‌که‌زن‌و‌چند‌بچه‌
‌که‌مأمور‌ ‌حین‌این‌گفت‌وگو‌آن‌طور دارد.‌در
‌این‌ سرشماری‌می‌نویسد‌همسایه‌ها‌که‌دوروبر
خانم‌ایستاده‌بودند،‌وقتی‌می‌بینند‌او‌خود‌
را‌بیست‌و‌دو‌ساله‌می‌خواند،‌با‌هم‌نیشخند‌
می‌زنند‌اما‌برای‌اینکه‌در‌مورد‌خود‌آن‌ها‌کسی‌
اعتراضی‌نکند،‌چیزی‌نمی‌گویند‌ولی‌همین‌که‌
‌می‌گوید:‌خانم‌ببخشید،‌مثل‌اینکه‌در‌ مأمور
شناسنامه‌شما‌اشتباه‌شده‌و‌یا‌شما‌فراموش‌
کــرده‌ایــد،‌زیــرا‌سن‌شما‌52ســال‌نشان‌داده‌
می‌شود،‌دفعتا‌زن‌های‌همسایه‌می‌زنند‌زیر‌
خنده‌و‌خانم‌مورد‌بحث‌بغضش‌می‌ترکد‌و‌
مثل‌آدم‌بچه‌مرده‌شروع‌می‌کند‌های‌های‌
‌سرشماری‌می‌نویسد:‌جای‌ گریه‌کردن.‌مأمور
‌خالی‌بود‌که‌این‌منظره‌کمدی‌ شما‌بسیار
‌نــزدیــک‌ملاحظه‌فرمایید‌و‌ببینید‌در‌ ‌از را
‌آن‌کوچه‌به‌پا‌ ساعت‌‌۱0صبح‌چه‌غوغایی‌در

‌عجیبی‌بود‌ناتمام. شد.‌محشر

دردنامه ای که پایانی ندارد  

‌ادامـــه‌و‌در‌ ‌در ‌روزنــامــه‌نــگــار ‌آمــار ایــن‌مــأمــور
‌ســوم‌ســری‌بــه‌محله‌نــوغــان‌که‌ ــزارش‌روز گـ
‌آن‌ ‌پرجمعیت‌ترین‌محلات‌مشهد‌در یکی‌از
‌آنچه‌می‌بیند‌مشکلات‌ دوران‌است‌می‌زند‌و‌باز
بهداشتی‌و‌کمبود‌امکانات‌رفاهی‌است.‌او‌
‌گزارشش‌ ‌همه‌مسئولان‌شهری‌در سپس‌از
‌می‌شود‌که‌مردم‌محلات‌ نام‌می‌برد‌و‌یادآور
پایین‌دست‌هم‌حق‌شهروندی‌دارند‌و‌باید‌
‌کرد.‌او‌همچنین‌آماری‌هم‌از‌ برای‌آنان‌هم‌کار
تعداد‌معتادان‌و‌حتی‌بی‌خانمان‌ها‌می‌دهد‌و‌
‌ادامه‌می‌نویسد:‌سرشماری‌انجام‌شد‌ولی‌ در
‌موردتوجه‌قرار‌ ‌این‌کار باید‌دید‌چه‌مطالبی‌در
خواهد‌گرفت،‌چه‌اقداماتی‌خواهد‌شد‌و‌چه‌
‌اقدام‌عاجل‌و‌ گر ‌واقع‌ا باید‌بشود،‌یعنی‌در
سریعی‌بعدازاین‌سرشماری‌نباشد،‌باید‌گفت‌
‌این‌راه‌مصرف‌شده،  که‌تمام‌هزینه‌ای‌که‌در
‌ضمن‌این‌سرشماری‌ ‌رفته‌است.‌در به‌هدر
کنان‌یک‌محله‌که‌عده‌آنان‌ معلوم‌شد‌که‌سا
‌می‌شود،‌مدرسه‌ندارند‌و‌لاجرم‌ ‌نفر چند‌هزار
‌کوچه‌ها‌ولو‌بوده‌و‌ اطفالشان‌تا‌سنین‌بلوغ‌در
‌قبیل‌سبزی‌فروشی،  ‌آن‌باید‌کارهایی‌از پس‌از
لبوفروشی،‌بقالی‌و‌یا‌حمالی‌و‌امثال‌آن‌را‌قبول‌
‌ضمن‌سرشماری‌همچنین‌معلوم‌ کنند.‌در
‌آن‌گذارده‌ ‌مزبله‌ای‌که‌نام‌خانه‌بر گردید‌در
‌اندک‌است،‌باید‌ شده‌و‌مساحت‌آن‌بسیار
‌ببرند‌و‌تازه‌همین‌ ‌به‌سر ‌به‌اجبار ده‌ها‌نفر
‌زاغه‌های‌اطراف،  ‌باید‌در نیست‌و‌جمعی‌دیگر
‌دیوارها‌شب‌ ‌زیر بیغوله‌ها‌و‌حتی‌جمعی‌در

‌برسانند. را‌به‌روز
کی‌ ‌ادامه‌گزارش‌پنجم‌هم‌خاطره‌دردنا او‌در
‌نابینایی‌تعریف‌می‌کند‌که‌در‌ ‌زن‌و‌شوهر از
حین‌سرشماری‌با‌آنان‌روبــه‌رو‌شده‌است. 
ــد‌و‌ زن‌وشــوهــری‌کــه‌یــک‌طفل‌کـــودک‌دارنـ
‌نــزده‌اســت:‌در‌ ماه‌هاست‌کسی‌به‌آنــان‌سر
این‌سرشماری‌معلوم‌گردید‌که‌مردم‌اصلی‌
‌داشتن‌ ‌بوده‌و‌حتی‌از ‌فاقد‌همه‌چیز این‌شهر
آب‌که‌اولین‌مایع‌حیاتی‌است‌محروم‌اند‌و‌
‌هم‌معلوم‌گردید‌مردان‌و‌زنان‌مستمند‌ باز
‌عــدم‌بهداشت‌ ــر ‌اث کــه‌بــر ایــن‌ملت‌نجیب‌
‌بــه‌وضــع‌ و‌دردســت‌نــداشــتــن‌دارو‌و‌دکــتــر
‌می‌برند‌و‌نانی‌هم‌برای‌ کت‌باری‌به‌سر فلا
خوردن‌ندارند.‌باید‌روزها‌به‌امید‌همسایه‌
بنشینند‌تا‌یکی‌بیاید‌و‌لقمه‌نانی‌به‌آنان‌بدهد‌

‌گرسنگی‌جان‌بسپارند. وگرنه‌باید‌از
که‌آن‌مــرد‌و‌ ‌ایــن‌سرشماری‌معلوم‌شد‌ در
‌بــود‌و‌زنش‌ زن‌کــوری‌)سابق‌براین‌مــرد‌کــور
کمک‌ ــوه‌بینایی‌داشــتــه‌و‌بــه‌ مختصری‌ق
هم‌گدایی‌می‌کرده‌اند‌و‌لقمه‌نانی‌به‌دست‌
کن‌اند‌و‌طفل‌ ‌بیغوله‌ای‌سا می‌آورده‌اند(‌در
خردسالی‌هم‌دارنــد،‌ولی‌حالا‌مدتی‌است‌
‌شــده‌اســت.‌او‌می‌گفت:‌از‌ کــور که‌زنــک‌هم‌
خانه‌نمی‌توانیم‌بیرون‌برویم.‌درب‌خانه‌را‌
‌بگذاریم.‌زیرا‌می‌ترسیم‌ هم‌نمی‌توانیم‌باز
‌نتوانیم‌او‌را‌بیابیم.  بچه‌مان‌خارج‌شود‌و‌دیگر
ــات‌هفته‌ها‌ همین‌زن‌می‌گفت‌غــالــب‌اوقـ
‌ما‌احوالی‌نمی‌پرسد.‌مگر‌ می‌گذرد‌و‌کسی‌از
وقتی‌بشود‌و‌کسی‌لقمه‌نان‌شب‌مانده‌اش‌را‌
‌این‌سرشماری‌پرده‌از‌ برای‌ما‌بیاورد.‌بلی‌در
روی‌خیلی‌چیزها‌برداشته‌شد‌و‌عده‌زیادی‌
‌چه‌ که‌صاحبان‌سیم‌و‌زر ‌نزدیک‌دیدند‌ از
‌خــدا‌و‌پیغمبر‌ ‌از ‌متظاهر می‌کنند‌و‌چقدر
دم‌می‌زنند‌و‌عملا‌برخلاف‌رویه‌آن‌ها‌رفتار‌

می‌کنند.
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نمایی از جمعیت مشهد در بافت تخریب شده اطراف حرم مطهر - دوره پهلوی اول

مردم مشهد در صف نفت - زمستان سال 1353 نمایی دیگر از جمعیت زائر و مجاور مشهد در بست بالاخیابان - دوره پهلوی دوم

درباره پاییز سال  1335 و اتفاق های جالب و دردناک اولین آمار نفوس و مسکن کشوری در دوره پهلوی دوم

مشهد قدیمدردسرهای عظیم یک سرشماری

گروه تاریخ و هویت| نخستین سرشماری جمعیت را شاهزاده زین العابدین میرزا در دوره قاجار انجام می دهد و پس از آن هم یک آمارگیری در دوره پهلوی اول صورت می گیرد اما 

خ می دهد که گزارش آن را روزنامه خراسان در پنج قسمت چاپ و منتشر کرده است. نکته ای که  پاییز سال 1335 اولین سرشماری رسمی پس از جنگ جهانی دوم در ایران ر
این گزارش ها را جذاب می کند این است که یکی از این آمارگیرها، روزنامه نگار است. احیانا چون در آن دوره تعداد باسوادها کم بوده است، از این گروه همیاری گرفته اند. این 
روزنامه نگار هم آمده و تجربه خودش از این کار را نوشته است. گزارشی که تحلیل جالبی از مردم، شیوه برخورد با پدیده آمارگیری، کمبودها، مشکلاتشان، فاصله طبقاتی شدید 
بین محلات بالاخیابان و پایین خیابان و در کل زندگی مردم مشهد در هفتاد سال پیش را به تصویر کشیده که جذاب و خواندنی است. تیتر این سلسله گزارش ها هم «یک رپرتاژی 

جالب از سرشماری عمومی مشهد» است.


